نوستالژی

به تو که فکر می کنم
ياد خانه ای می افتم که سی سال بعد به ديدارش شتافتم

ديوارهاش را شناختم

اما در و پنجره هایش عوض شده بودند

و در ردیف خانه هائی قد کشيده بود
که مرا نگاه نمی کردند.

پشت پنجره بالائی زنی ایستاده بود

که شباهتی با تو نداشت

و کودکی را در بغل داشت که شکل هيج کدام مان نبود.
از درخت ياس جلوی خانه مان گلی چيدم

لبه جوی آب نشستم

و عکسم را دیدم که شتابان با آب روان می رفت.
18 دسامبر 2020
27 آذر 1399
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